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Abstract 
 

Field and Aims: The invalidity has its own characteristics, coordinates and 

principles that are fundamentally different from other cases of contract termination, 

such as termination, etc. This cancellation may occur only in part of the contract 

and may result in its partial cancellation. In order to protect the rights of victims 

from minor invalidity, different solutions have been proposed in different legal 

systems. The right to terminate the correct part of the contract is one of the 

solutions that is accepted in the jurisprudential and legal system of Iran and is 

referred to as the "option of discrimination". In this study, while comparatively 

studying and examining the principles of this right of termination, the aim is to 

examine the acceptance of such a right for the victim of partial invalidity of the 

contract and its compliance or non-compliance with justice and fairness and legal 

principles. 

Method: In this research, analytical and descriptive methods have been used.  

Findings and conclusion: The right of termination is not only not contrary to the 

"principle of necessity of contracts", but also in accordance with the important 

jurisprudential rule of "no harm" and also in accordance with justice and fairness. 

Of course, the absoluteness of this right can be contrary to the above rules, and it is 

necessary to imagine limitations such as "desirable unity" and "desirable plurality" 

for it. The right of termination in the event of a partial annulment of the contract is 

not provided for in common law and as an option of sectarian discrimination in 

Iranian law, but it can be reconciled with some cases of the right of termination 

provided for in English law. 

Keywords: Partial invalidity, option of discrimination, desirable unity, desirable 

plurality, in the contract, fundamental violation, statement of untruth. 
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  لا و کامن یرانا ینظام حقوق یه،قرارداد در فقه امام جزئیحق فسخ در بطلان 

 

پناه یاسلام یعل
 2آسیه علایی، 1

 

      چکیده
وارد انحلال ، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر مها ویژگیبطلان دارای : زمینه و هدف

در بخشی از قرارداد رخ داده       صرفا ن است این بطلان ممک اساسی دارد. های تفاوت... قرارداد مانند فسخ و
، راهکارهای متفاوتی در جزئیآن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان  جزئیو منجر به بطلان 

 هایی حل راهحقوقی گوناگون ارائه شده است. حق فسخ نسبت به قسمت صحیح عقد یکی از  های نظام
در  مطرح است. «خیار تبعض صفقه»رفته شده و تحت عنوان که در نظام فقهی و حقوقی ایران پذی باشد می

هدف این است که پذیرش چنین حقی  ،حق فسختطبیقی و بررسی مبانی این  ی مطالعهاین پژوهش ضمن 
عقد و مطابقت یا عدم مطابقت آن با عدالت و انصاف و اصول حقوقی را  جزئیبرای متضرر از بطلان 

 .بررسی نماییم
 .استفاده شده است یفیو توص یلیاز روش تحل پژوهش نیدر ا :روش
مهم  ی قاعدهبلکه منطبق با  ،باشد مین «اصل لزوم قراردادها»حق فسخ نه تنها مغایر با  :ها و نتایج یافته
با قواعد فوق  تواند میمطلق بودن این حق  ،و نیز منطبق با عدالت و انصاف است. البته «لاضرر»فقهی 

را برای آن  «تعدد مطلوب»و  «وحدت مطلوب»چون  هایی محدودیتم است که مغایرت داشته باشد و لاز
خیار تبعض صفقه در  ی مثابهقرارداد در حقوق کامن لا و به  جزئیحق فسخ در صورت بطلان  تصور نمود.

آن را با برخی موارد حق فسخ که در حقوق انگلستان  توان میاما  ،نشده است بینی پیشحقوق ایران 
 .منطبق نمود ،ردیدهگ بینی پیش

 اساسی، نقض قرارداد، رد مطلوب، تعدد مطلوب، وحدت صفقه، تبعض جزئی، خیار بطلان ها:کلیدواژه
 .واقع خلاف اظهار
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                            مقدمه                                                                                               
اما درخصوص قسمت  ،باشدیک قسمت عقد باطل می      صرفا در صورت بطلان جزئی یک قرارداد، 

بود تا بتووانیم مطوابق اصوول و قواعود حقووقی و نیوز انصواف و         هایی حل راهصحیح عقد باید در پی 
 عدالت عمل نماییم.

نمایود و  این بطلان به بقیه عقد سورایت نموی   ،با بطلان جزئی یک قرارداد جز در موارد استثنایی
کسوی کوه از ایون امور      ،گردد. اما پوس از ایون تجزیوه   قرارداد به دو بخش صحیح و باطل تجزیه می

و لازم اسوت عودالت و مطابقوت بوا اصوول در       باشود  موی                         قانونوا  دارای حقووقی    ،متضرر شوده اسوت  
                                          ررسی گوردد. قطعوا  یکوی از راهکارهوای     ب ها آنخصوص این حقوق و نیز لزوم یا عدم لزوم تعدیل 

حقی کوه در حقووق مودنی موا تحوت       ؛باشداعطای حق فسخ به وی می ،حفظ حقوق چنین شخصی
 1980) الملول  بوین عنوان خیار تبعض صفقه مطرح شده است. در حقوق انگلویس و کنوانسویون بیوع    

ور، نقض بخشی از عقد در هر دو نظام حقوقی مذک ،شود. البتهوین(، چنین حق فسخی مشاهده نمی
شده است.  بینی پیشدر آن صورت حق فسخ کامل قرارداد  ،اگر موجب نقض اساسی قرارداد باشد

موارد بطلان جزئی قرارداد جاری اسوت،   در همه                                          برخلاف حقوق ایران که ظاهرا  خیار تبعض صفقه 
 در کنوانسیون و حقوق انگلیس چنین حق فسخی وجود ندارد.

حقوق مدنی ایران برای حفظ ارتباط و پیوستگی قرارداد کوه خوود ناشوی     خیار تبعض صفقه در
های قرارداد است، وضوع شوده اسوت و اهمیوت حفوظ و پیوسوتگی و ارتبواط اجوزای         از اراده طرف

 شود.مشاهده می 3882و ماده  2401قرارداد در میان مواد قانون مدنی از جمله ماده 
ها که از مصادیق خیوار  شود و در تمام آنشاهده میق.م نیز م 372و  384چنین حکمی در مواد 
گیورد، پیوسوتگی و ارتبواط اجوزای     چه که مورد صیانت قرار می، آنشوندتبعض صفقه محسوب می

 قرارداد است.
 :هستیم سؤالپردازیم و به دنبال پاسخگویی به سه در این پژوهش به سه موضوع می

قورارداد پذیرفتوه شوده     جزئوی در فرض بطولان  آیا حق فسخ و خیاری که در حقوق مدنی ما . 1
های حقوقی مانند باشد یا عدم حق فسخ در برخی نظامتر میبا اصول حقوقی و عدالت منطبق ،است

 نظام حقوقی انگلیس؟
بررسی خیار تبعض صفقه در حقوق ایران و این که آیا قواعد راجع به خیار تبعض صفقه کوه   .2

 د یا نیاز به تعدیل و تغییر دارد؟باشدر قانون ما آمده، کامل می
 .تطبیق موضوع با حقوق کامن لا .3 

                                                                                                                                                    

ممتنع بوده است، کسی که شرط بوه نفوع او   اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد »ق.م:  240ماده . 1
ارتباط و پیوستگی بوین عقود و   «. شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد

 دهد.شرط به مشروط له حق فسخ قرارداد را می
 «.ری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمایداگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشت»ق.م:  388 ماده. 2
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 . تقویت موضع حق فسخ و دفاع از آن1
اصالةاللزوم به عنوان یکی از اصول و قواعد پذیرفته شده در علم حقوق بدین معناست که اصول در  

کمیوت اراده بوه   شوود. اصول حا  ناشوی موی   «حاکمیوت اراده »قراردادها بر لزوم است و از اصل کلی 
در قرون هجده و نوزدهم مویلادی، اهمیوت بسویاری بوه      1«اصالت فرد»عنوان یکی از اهداف مکتب 

همواره در حفظ مبانی این اصل و منع تجواوز   گذاران قانونلحاظ حقوقی و اقتصادی داشته و تلاش 
 یا محدودیت نسبت به آن بوده است.

نماید که تنها نیروی موجد میت اراده مطرح میاز منظر طرفداران مکتب اصالت فرد، اصل حاک
باشود؛ حتوی التزاموات تحمیول شوده از سووی       ها موی تعهدات و ایجاد التزام برای اشخاص، اراده آن

 ی خود شخص است.مقنن، برگرفته از اراده
 ،مطرح شده اسوت  ،ی فرانسویکه توسط ژان ژاک روسو، نویسنده «قرارداد اجتماعی»ی نظریه
تووان بوه عوذر اعموال عودالت، وبوات و       گوردد. فردگرایوان برآننود کوه نموی     بنا توصیه میبر همین م

استحکام عقود را بوه خطور انوداخت؛ بوه عقیوده ایشوان، عودالت زموانی وجوود خواهود داشوت کوه             
 محض است.  عدالتی بیقراردادها و عقود اجرا شوند و عدم اجرای آن 

عدالت هم هموان را   ،هر چه قرارداد بگوید»که  در تألیفات حقوقدانان فرانسوی گفته شده است
 «.گویدمی

 .مویلادی، از عقایود فردگرایوان توأویر فراوانوی پذیرفتوه اسوت        1804قانون مدنی فرانسه مصوب 
نویسندگان این قانون به حدی قائل به اصل لزوم قراردادها بودند که به سوختی و در مووارد معودود    

 گردیدند.اراتی مانند غبن میحاضر به پذیرش فسخ عقود ناشی از خی
قانون مدنی  1134و  6بودن عقود در مواد  آور الزاماصول فردگریان ناظر بر آزادی قراردادی و 

قوانون مودنی ایوران برگرفتوه از ایون موواد        219و  10مورد پذیرش قرار گرفته است و موواد   فرانسه،
 است.

د اصل لزوم قراردادها نیوز ایون قاعوده    روشن است که هر اصلی خالی از استثناء نیست و در مور
بین متعاملین  ،عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد»قانون مدنی:  219ی جریان دارد. مطابق ماده

 «.ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شودآن مقام قائمو 
ه، فسوخ و اقالوه بوه عنووان اسوتثنائاتی بور اصول لوزوم         که در این ماده تصریح گردیود  گونه همان

هوا و معافیوت متعواملین از پوای بنودی بوه تعهودات        باشند. فسخ عقود سبب انحولال آن قراردادها می
 ،باشد. در قانون مدنی فرانسه، فسخ از جمله موارد سقوط تعهدات برشمرده شده استقراردادی می

اموا در انحولال عقود     ؛اب سقوط تعهدات ذکور نشوده اسوت   در حالی که قانون مدنی ما از جمله اسب
فسخ آن و اعاده وضعیت حقووقی متعواملین بوه حالوت پویش از انعقواد، تردیودی وجوود          ی واسطه به

                                                                                                                                                    
1. individualism 
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ندارد؛ و آشکار است که با منحل شدن قرارداد، التزامات مذکور در آن نیز به صوورت خودکوار از   
 (.13-14: 1395 رود )نهرینی،بین می
حقوقدانان ضمن انکار اصل لوزوم قراردادهوا، آن را اصولی بودون پایوه و مبنوای علموی        برخی   
شووند و در بسویاری قووانین از    دانند؛ چرا که عقود و تعهدات به دو عقد جایز و لازم تقسویم موی   می

اصاله اللزوم کوه بور مبنوای آن     ،جمله قانون تعهدات سوئیس تعداد این عقود مساوی است. بنابراین
اصل و غالب را در عقود لزوم تلقی نمود و در صورت تردید عقد را لازم دانست، در واقعیوت  باید 

اعتقاد به اصاله اللزوم به علت کسب اغراض خواص و   ،چنین همای وجود ندارد. خارجی چنین غلبه
 چورا کوه ایون امور منتهوی بوه       ؛فراهم نمودن اهداف متوقع از عقد، نیز فاقد فایده و غیرعاقلانه اسوت 

باشود. اغوراض در قراردادهوا بوه دو روش عقوود لازم و عقوود جوایز حاصول         مصادره به مطلوب می
اصواله  »گردد و هیچ یک از این دو بر دیگری تفووق نودارد. هویچ منفعوت اجتمواعی، ضورورت        می

 نماید. را ایجاب نمی« اللزوم
رانسه اسوت و در حقووق   قانون مدنی ف 1134ی ای از مادهقانون مدنی ایران، ترجمه 219ی ماده

گردد، بلکه بدین معناست که متعهد مکلف است به تعهدات قراردادی فرانسه این معنا برداشت نمی
خود عمل نماید و در این مورد فرقی بین تعهودات لازم و جوایز وجوود نودارد. محقوق قموی نیوز از        

ه ایون آیوه درصودد تعیوین     گویود کو  همین معنا را اسوتنباط نمووده اسوت و موی     «اوفوا بالعقود»ی  آیه
باشود )جعفوری لنگورودی،    وضعیت عقدی که نسبت به لزوم یا جوواز آن تردیود شوده اسوت، نموی     

1375 :219-217.) 
باشیم و خواه قائل بوه آن بووده و آن   « اصالةاللزوم»خواه منکر اصل لزوم قراردادها،  ،در هر حال
وارده بر این اصل نظیر فسوخ و اقالوه را نیوز     ناشی بدانیم، استثنائات «حاکمیت اراده»را از اصل کلی 

نمایند که در صورت عادی بودن شورایط  نمود. طرفین عقد اراده می وجو جستباید در همین اراده 
اموا ایون التوزام محودود بوه موواردی        ،نسبت به تراضی صورت گرفته ملتوزم بماننود   واحوال اوضاعو 

امکان فسخ در مدت زموان معوین، تخلوف از شورط     مواردی از قبیل خیار شرط مبنی بر  ؛خواهد بود
... از اراده صوریح و یوا ضومنی متعاقودین ناشوی      عوضین، تفاوت فاحش قیمت در عووض و سلامت 

تواند موجد حق فسخ گردد. بطلان جزئی عقد نیز از این منظر برای شخص حق فسوخ  شود و میمی
ین اراده قادر خواهد بود با تراضوی یکودیگر   ی متعاملین قرارداد، همنماید و بر مبنای ارادهایجاد می

قواعد مربوط به فسخ عقد که قواعدی تفسیری است را تغییر دهند. در توجیوه خیوار فسوخ همچنوین     
باشود و  توان گفت در برخی موارد قائل بودن به لزوم قرارداد با عودالت اجتمواعی سوازگار نموی    می

در  ،ده و سبب ایجاد حق فسخ است. بنابراینی لاضرر، چنین ضرری خلاف عدالت بومطابق قاعده
گوردد. حتوی در خیوار    ی لاضرر بر الزام ناشی از عقوود و قراردادهوا مقودم موی    چنین مواردی قاعده

مجلس دلیل آن نفی ضرر و تفکر و تأمل در شرایط قرارداد دانسته شده است. باید دقت نمود حتوی  
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نیم، تشوخیص ایون کوه آیوا ضورر و زیوان وارده       ی لاضرر بدادرصورتی که مبنای خیارات را قاعده
نیازمند مراجعه به متن و مفاد توافق متعاملین اسوت کوه    ،تواند موجب حق فسخ قرار گیرد یا خیرمی

 (.876-877-878:ش 1376)کاتوزیان،  گیردها نشأت میاز اراده صریح یا ضمنی آن
بوا تبوانی یکودیگر عقود را بور      ارتباط و پیوستگی اجزای عقد از جمله شروطی است که طورفین  

سازند. مرحوم شیخ انصاری استدلال نموده که شرط مبنوای توافوق متعواملین بوه     مبنای آن منعقد می
ی یک قید معنوی برای عقد بوده که ایفای تعهود ناشوی از عقود متوقوف بوه ایفوای آن شورط        منزله
ر رضوایت معواملی را مخودوش    باشد و به این دلیل عمل نمودن به عقد بدون توجه به شرط مزبو می
 مقید گردیده است. ،نماید و توافق متعاملین به این شرط که قید معنوی آن استمی

فقها نیز به نحو صریح شورطی را کوه عقود بور منبوای آن منعقود گردیوده، بخشوی از عوضوین و          
 (. 189 :1389 )انصاری، دانندمی «المؤمنون عند شروطهم»مشمول حدیث فقهی 

در عقود شرط ضمنی مبنی بر حفظ ارتباط و پیوستگی اجوزای قوراردادی وجوود دارد     ،بنابراین
ی متعواملین مخودوش   که با بطولان بخشوی از قورارداد ایون شورط موورد تخلوف واقوع شوده و اراده         

باقی ماندن عقد یوا   مابین فیشخص متضرر باید دارای حق فسخ بوده و قادر باشد که  ،لذا .گردد می
 تخاب نماید.منحل نمودن آن ان

ذکر نموود، اسوتناد بوه     خیار فسخ در بطلان جزئی قرارداد توان برای دفاع ازدلیل دیگری که می
ی تخلوف از تعهودات   بوه منزلوه   ،دهود باشد. در مواردی که بطلان جزئوی رخ موی  قیاس اولویت می

متعواملین  چرا که جزئی از تعهد اصلی باطل بووده و بورخلاف مقصوود     ؛باشداصلی ناشی از عقد می
مطوابق قوانون از موجبوات     ،است. در فرضی که یکی از شروط ضمن عقد مورد تخلف واقع گوردد 

شرط به لحاظ قانونی و اصول حقووقی   ،دانیمباشد و همان طور که میحق فسخ برای مشروط له می
ی به از برخی مصادیق که در نظر متعاملین مهم و اساس نظر صرفی فرعی دارد و نسبت به عقد جنبه

ندارد که قادر باشود اراده متعواملین را    توجهی قابلبه طور معمول برای طرفین ارزش  ،رودشمار می
نسبت به تعهدات اصلی تحت شعاع خود قرار دهد. اما از آن جا که شرط نیز جزئی از عوضین بوده 

 مداد گردیده است.تخلف موجب فسخ قل ،اندو متعاملین با توجه به آن اقدام به انعقاد معامله نموده
 ،در صورتی که از تعهد اصلی و عوضین اصلی قرارداد تخلوف گوردد   ،بنابراین و به طریق اولی

باشد، موجب ایجواد حوق فسوخ    مالی فروخته شود که جزئی از آن باطل و مال غیر می ،مثال عنوان به
 یابد.خواهد شد تا شخص متضرر بتواند با اعمال آن از تعهدات قراردادی خود رهایی 

عدالت و انصاف و جلوگیری از ضرر در بطلان جزئی قرارداد، اعطای حق فسوخ را بوه    ،بنابراین
 (.117-118: 1395 )نهرینی، نمایدمتضرر توجیه می
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 . حق فسخ در صورت بطلان جزئی در قانون مدنی ایران2
وو  2ر تبعض صوفقه  و خیا1 :حق فسخ در صورت بطلان جزئی عقد در قانون مدنی ایران در چهار بند

و پیشنهاد و محدود نمودن موارد اعمال حق فسخ مورد تفحوص و  3فسخ در بطلان شرط ضمن عقد 
 گیرد.بررسی قرار می

 

 . خیار تبعض صفقه2-1
معنوا  « شوی مون شوی اوالاشویاء    »اصل تبعض از ماده بعض است و بعض در مجمع البحرین به معنوای  

یعنی قسمتی از یک چیز یا چنود  « ه تبعیضا: جزأه فتبعضبعض الشئی ای طائفة منه، بعض»شده است. 
یعنی آن را تجزیه و تقسیم کورد و آن قسومت،   «             بعضه تبعیضا » ؛یعنی گروهی از آن ؛ بعض شئیچیز

شوود و توبعض صوفقه بوه معنوای      مصدر آن تبعیض می ،به باب تفعیل برود« بعض»قسمت شد. وقتی 
 بعض دیگر قرار دادن. یعنی یک بعض را غیر از ؛است« تفریق صفقه»

بعض، بعض کوردن و تعودد    ؛ به معنایمصدر آن تبعض است ،اما وقتی بعض به باب تفعل برود
و متعودد کوردن آن   « صوفقه »تبعض صفقه به معنای بعوض، بعوض کوردن     ،در بعض خواهد بود. لذا

 آب را.که به معنای این است که جرعه، جرعه کردند «            تجر ع الماء»گویند، است. چنان که می
باشد. زدنی که دارای صدا می« ضرب الذی له صوت»صفقه، اصل آن صفق است و صفق یعنی 

و منه التصفیق بالید، ای التصویب بها، یقال صوفقت لوه بالبیعوة صوفقأ ای ضوربت بیودی علوی یوده،         »
 ؛«کانت العرب اذ اوجب البیع ضورب احودهما یوده علوی صواحبه ووم اسوتعملت الصوفقه فوی العقود          

یعنی دو عقود در  « صفقتان فی صفقه رباء»ابن مسعود حدیثی را به این مضمون نقل کرده:  ارهب دراین
که بوه معنوای دو عقود معاملوه در یوک معاملوه       « بیعن فی بیعه»در  ،                          یک عقد موجب ربا است و مثلا 

نهی رسول الله )ص( »شود و در حدیثی آمده است: صفقه به معنای عقد هم استعمال می ،است. پس
 «.الاستحطاط بعد الصفقه، ای بعد عقد البیع عن

مشتری از فروشنده بخواهد مقوداری   ،)استحطاط به معنای این است که بعد از تمام شدن معامله
یعنی پیامبر اکرم)ص( از اسوتحطاط و چانوه زدن پوس از پایوان یوافتن       ؛از قیمت را برایش کم کند(

 عقد بیع نهی فرمود.
به این صورت کوه پوس از انجوام     ؛بعض کردن عقد است نای بعض،تبعض صفقه به مع ،بنابراین

( در بخشی از موثمن، عقود را بوه دو                                                            یکی از عقود معاوضی مانند عقد بیع، به دلیل وجود عیب )مثلا 
یک قسم از آن که بدون عیب و صحیح است، عقد نسبت به آن نافذ و ممضی  :قسمت تقسیم کنیم

مشتری اختیار داشته باشود عقود را تنهوا     ،ب و غیرصحیح استباشد و قسمت دیگر از مثمن که معیو
 (.13-15: 1387)منتجب نیا،  نسبت به آن قسم فسخ کند و یا این که عقد را فسخ نماید

شوود کوه   خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می»کند: ق.م در تعریف این خیار اعلام می 441ماده 
ل باشود، در ایون صوورت مشوتری حوق خواهود       عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطو 
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قبول کند و نسبت به قسمتی کوه   ،داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است
ی کمبوود  ، حکوم قوانون دربواره   سنت مرسوم در فقه بنا بر«. ومن را مسترد کند ،بیع باطل بوده است
نیسوت، در ومون نیوز هموان حکوم را دارد و در هور       ی مبیوع  اما این خیار ویوژه  ،مبیع انشاء شده است

 کند.ی معوضی راه پیدا میمعامله
خیار تبعض صفقه ازجمله خیاراتی اسوت کوه اهمیوت فراوانوی دارد. در قراردادهوا مووردی کوه        

کوم نیسوت. برخوی     ،ریوزد شود و التزام بوه رعایوت بخوش دیگور فورو موی      بخشی از معامله باطل می
 شود:میمصادیق در این جا بیان 

مشروط لوه   ،شود و درنتیجهو در بطلان شرط ضمن عقد، گاه بطلان شرط باعث فساد عقد نمی1
ای از خیار کند که عقد را فسخ نماید. نویسندگان حقوق در تحلیل حقوقی آن را چهرهحق پیدا می

موده اسوت:   ق.م آ 240ی ی این خیار در ماده(.  نمونه369: 1376)کاتوزیان،  دانندتبعض صفقه می
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنوع بووده اسوت، کسوی کوه      »

شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این کوه امتنواع مسوتند بوه فعول      
 «.شروط له باشد

بت بوه آن بخوش فضوولی    و فرض که بخشی از مورد معامله متعلق به دیگری است و معامله نس2
است. در این مورد طرف معامله )خریدار( که به زیوان او توبعض صوورت گرفتوه اسوت، حوق دارد       

اسوت در موورد مالیوت نداشوتن بعوض از بیوع )مواده         چنوین  هوم بخش درست معاملوه را فسوخ کنود.    
 ق.م(.434
مشوتری حوق    اگر قبل از تسولیم در مبیوع نقصوی حاصول شوود،     »دارد: ق.م مقرر می388 و ماده3

این حق، ناشی از کمبود کالای تسلیم شده و انفسواخ عقود   «. خواهد داشت که معامله را فسخ نماید
 ای از خیار تبعض صفقه به دلیل انفساخ بخشی از معامله. نسبت به بخش تلف شده است؛ چهره

 ق.م(.483 ماده 2توان مشاهده کرد )بند مانند این حکم را در تلف بعض از عین مورد اجاره می
هرگاه در حال معامله مبیع از حیوث مقودار معوین بووده و در     »ق.م آمده است: 384ی و در ماده4

وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یوا قیموت موجوود را بوا     
زیواده موال    ،باشود ای از ومن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین تأدیه حصه
توصیف نشوده اسوت، ولوی     384ی حق فسخ خریدار در صورت کم آمدن مبیع در ماده«. بایع است

 است.« خیار تبعض صفقه»آید که مقصود از طبیعت خیار و پیشینه آن در فقه به خوبی برمی
 تووان تکورار کورد: اگور معلووم شوود      این فرض را در مورد تلف بخشی از مبیع پیش از عقد موی 

نیمی از کالای فروخته شده هنگام معامله از بین رفته بوده است، بیع نسبت به آن نویم باطول اسوت و    
 در نیم دیگر خریدار حق فسخ دارد.
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اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشوته و نسوبت   »ق.م آمده است: 372ی و در ماده5
صحیح است و نسوبت بوه    ،بر تسلیم داشته به بعض دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعضی که قدرت

کنود، ولوی از   موی  بینوی  پویش این ماده انحلال عقد را به دو بخش باطل و درست «. بعض دیگر باطل
گوید، با وجود این، در امکان اجرای خیوار در  خیار تبعض صفقه نسبت به بخش درست سخنی نمی

شوود،  ه تنها باعث ایجاد خیار فسخ میاین فرض هیچ تردیدی وجود ندارد. خطر تبعض در معامله، ن
 کند و نقش بازدارنده نیز دارد.جلوگیری می ،بلکه از اعمال حقی که به آن منتهی شود

در صورتی که در یک عقد بایع یوک نفور و مشوتری متعودد     »ق.م مقرر شده است: 432در ماده 
گری سهم خوود را نگوه دارد،   سهم خود را به تنهایی رد کند و دیتواند ها نمیباشد، یکی از مشتری

هوا حوق ارش خواهود     فقوط هور یوک از آن    ،اگر در رد اتفاق نکردنود  ،مگر با رضای بایع و بنابراین
 شود.همین قاعده اجرا می ،انددر مورد واروانی که یک خیار را به ارث برده«. داشت

دارد: مقورر موی   کنود و ق.م در مورد ارث حق شفعه نیوز از هموین مبنوا اسوتفاده موی      824ی ماده
تواننود آن را فقوط نسوبت    هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند، باقی وراث نمی»

مبنوای  «. کنند یا نسبت به تمام مبیوع اجورا نماینود    نظر صرفبه سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن 
 شود.سبب آن می دیگر این ماده پرهیز از شرکت است که اجرای حق از سوی بعض از وروه

وجود خیار تبعض صفقه مبتنی بر پذیرش انحلال معامله به اعتبار موضوع آن است، زیرا در ایون  
پاره کورد و بطولان آن را مخصووص بخشوی از معاملوه      توان عقدی بسیط را دواست که می صورت

ق.م( 372تواند به دو بخش باطل و صحیح تحلیل شود )ماده ساخت. باید پذیرفت که یک عقد می
دانویم  حق فسخ بخش باقیمانده را دارد، چرا که موی  ،بیندو آن که این تبعیض را به زیان خویش می

 کند.ی عقد نافذ و لازم معنی پیدا میخیار فسخ تنها درباره
یابود،  این تحلیل در جایی که موضوع عقد متعدد است و چند کالا ضمن یک معامله انتقال موی 

شود، به ویژه در فرضوی  در فرضی که چند هواپیما در قراردادی فروخته میآسان است. برای مثال، 
ها را چنان ستد واقع شده و تراضی دو طرف آنم نیز معین است، در واقع چند دادوکه بهای هر کدا

مانود کوه   نماید، مفاد تراضی تا زموانی محتورم موی   ی بسیط میبه هم پیوند داده است که یک معامله
اسوت. ولوی، هموین کوه عقود نسوبت بوه         پوذیر  امکوان ند پاره نشده و انتقال هواپیماها ی پیواین رشته

ای از شوود و از دسوت رفوتن پواره    ماند، تعدد مطلوب نمایان میای از اجزای موضوع بی اور می پاره
ی دو مجموع، معلوم است که هور کودام از اجوزاء    در معامله ؛ زیراها سبب بطلان کل عقد گرددآن

 رابر هم قرار گرفته است.نیز در ب
های متعدد است و چند عقد که ضومن یوک سوند و بوا     منتهی باید بین عقدی که دارای موضوع

 قه ویوژه فورض نخسوت اسوت، وگرنوه     تفاوت نهاد. تبعض صوف  ،یک ایجاب و قبول واقع شده است
تبعض دهود، خیوار  ها را به هم پیوند نموی شود و قصد مشترک آنجایی که چند عقد گردآوری می
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گوذارد و بوه   اوور نموی   ،ای از عقود گرد آمده، در آن چه سالم استکند. بطلان پارهوجود پیدا نمی
رسد. برای مثال، اگر ضمن سندی شوخص اتومبیول خوود را بوه بهوای      ای نمیلزوم قراردادها صدمه

ای معوین و  هوای طولا را بوا بهو    ی خود را نیز اجاره دهد، یا سوکه معین بفروشد، و در همان سند خانه
 برد. ها التزام به دیگر معاملات را از بین نمیشرایط خاص واگذار کند. بطلان یکی از این معامله

برخی حقوقدانان معتقدند که خیار تبعض صفقه منحصر به مواردی اسوت کوه موضووع معاملوه،     
بوه   بواره  درایون  ( از آن جا که قانون522: 1353)امامی، در حالی که برخی از اساتید عین معین باشد.

معتقدند که خیار تبعض صفقه هوم در مبیوع معوین و هوم مبیوع کلوی        ،صورت مطلق آمده شده است
 کند.جریان پیدا می

دکتر کاتوزیان صحت نظر نخسوت را مربووط بوه مصوداق مسوتحق الغیور بوودن بخشوی از مبیوع          
ی خیار متعهد به شمول دامنهاما اگر  ،این تنها در عین معین مقصود است نمایند میدانند و عنوان  می

ی اخیور  باید گفت کوه نظریوه   ،تبعض صفقه به تمامی موارد بطلان یا انفساخ بخشی از قرارداد باشیم
 مورد تأیید است.
مبیع  شود که عقد بیع نسبت به بعضخیار تبعض صفقه حاصل می»قانون مدنی:  441مطابق ماده 

 ...«.به جهتی از جهات باطل باشد
در صوورت بطولان بخشوی از قورارداد           صرفا شود که آیا خیار تبعض صفقه مطرح میاین سئوال 

 شود؟گردد یا سایر موارد انحلال نظیر انفساخ را نیز شامل میمحقق می
ممکن است استدلال شودکه اصل بر لزوم قراردادها است و فسخ امری استثنایی مستلزم تصریح 

بنابراین سوایر مووارد انحولال را     ،ه تصریح به بطلان گردیدهباشد و از آنجا که در مادمی گذار قانون
آهنگوی   ( به منظور ایجواد هوم  377: 1376)کاتوزیان،  شود. اما به اعتقاد برخی حقوقدانانشامل نمی

                           کوه توجهوا  بوه تصوریح      گونوه  هموان  ،بین قواعود حقووقی و مصولحتی کوه در ایون امور وجوود دارد       
ی ضمنی مقنن و نیز روح قوانین مبنوی  در صورتی که اراده ،تفسخ جایز دانسته شده اس گذار قانون

 تواند مبنای حق فسخ قرار گیرد.می ،بر تجویز فسخ باشد
بخش زیادی از قواعد عمومی قراردادها در قانون مودنی و فقوه در عقود بیوع مطورح گردیوده و       

باشود. حکوم   یهمین طور در بسیاری موارد اصطلاح بطلان به معنی انحولال عقود بوه طوور کلوی مو      
هویچ خصوصویتی    بواره  درایون مذکور در باب خیار تبعض صفقه نیز از همین مووارد اسوت و بطولان    

در مورد انفساخ نیز همین نتیجه  ،بنابراین .باشدمربوط به بطلان می      صرفا ندارد که بگوییم این حکم 
 گردد و امکان اعمال خیار تبعض صفقه وجود دارد.حاصل می

بنوابراین طبیعوت    ،باشود درخصوص معاملات معووض قابول اعموال موی         رفا صخیار تبعض صفقه 
چرا که در عقود مجوانی و رایگوان بورخلاف     ؛چنین خیاری با عقود مجانی مانند هبه ناسازگار است

عقود معوض مبنای تعادل اقتصادی دو عوض و جلوگیری از ضرر )قاعده لاضورر( وجوود نودارد و    
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ی معووض  ردد. حتی اگر عقد رایگانی مانند هبوه بوه نحووی هبوه    گخیار تبعض صفقه نیز محقق نمی
چنود کوه   ید. هرنمامنعقد گردد، شرط عوض مندرج در آن چنین عقدی را به عقد معوض بدل نمی

اما مشمول  ،ی استناد به تخلف از شرط ضمنی در چنین موردی عقد را فسخ نمودشاید بتوان بر پایه
 (.379-380: 1376ان، )کاتوزی خیار تبعض صفقه نخواهد شد

شرط ایجاد خیار تبعض صفقه به نفع خریدار، جهل وی به بطلان جزئی عقود اسوت. ایون شورط     
قانون مدنی مورد تصریح قورار گرفتوه و علوت آن نیوز اقودام خریودار علیوه خوویش          443ی در ماده

 باشد. می
شوود. اموا برخوی    میخیار تبعض صفقه از منظر بسیاری از فقها، یکی از فروع خیار عیب شمرده 

برنود کوه هموین نظور نیوز در      فقها مانند شهیدین، آن را خیار مستقلی دانسته و جداگانه از آن نام موی 
تووان گفوت   قانون مدنی اعمال گردیده است. در باب تفاوت خیار تبعض صوفقه و خیوار عیوب موی    

در حالی  ،د باشدخیار تبعض صفقه مربوط به موردی است که موضوع معامله دارای نقصان و کمبو
چوه  ، آنی حالتی است که مبیع فاقد وصف سلامت در دید عرف باشد و بنابراینکه خیار عیب ویژه

 (.385: 1376)کاتوزیان، باشدهای مادی و اعتباری مینقص ،تحت شمول خیار تبعض صفقه است
ی طورف متضورر صوورت    فقه یک ایقواع اسوت کوه بوا اراده    اعمال حق فسخ در خیار تبعض ص

باشود و عقود نسوبت بوه آن صوحیح      طرف متضرر قسمتی از عقد را که باطل نمی ،گیرد. بنابراین می
نمایود و عقود بوه طوور کلوی منحول شوده و وضوعیت آن بوه حالوت قبول از انعقواد             فسوخ موی   ،است
در صوورت عودم اسوقاط چنوین حقوی، بوا        اعمال این حق فسخ فوری نبوده و ،چنین همگردد.  برمی

 تواند صورت گیرد.تأخیر نیز می
 

 فسخ در بطلان شرط ضمن عقد .2-2
نودارد و موورد   در شروط ضمن عقد، اگر شرطی که صوحیح اسوت و دلیلوی بور بطولان آن وجوود        

آیوا   گوردد. اموا  یکی از آوار آن این است که برای مشروط له حق فسخ ایجاد می ،تخلف واقع شود
 ین حق فسخ درخصوص شروط باطلی که مبطل عقد نباشد نیز قابل اعمال است؟ا

دانند. برخی از فقها بین موردی که مشوروط  فقهای امامیه در این مورد نیز حق فسخ را جاری می
قائول بوه تفکیوک شوده و در فورض اول حوق فسوخ را محقوق          ،له عالم به بطلان شرط باشد یوا خیور  

                                                             (.  در حالی که برخی دیگر در چنین موردی مطلقا  )خواه مشروط له 200: 1389)انصاری، دانند نمی
 (.149ق: 1373)میرزای نایینی، باشندعالم به بطلان شرط باشد یا جاهل به آن( قائل به حق فسخ می

ی شرط فعل، شورط  امام خمینی)ره( نیز چنین تفکیکی را نپذیرفته و شرط را با توجه به سه دسته
دهند. ایشان معتقدند که در صورتی که شرط ضومن عقود،   مورد بحث قرار مینتیجه و شرط صفت 

از این که عمدی باشد یا  نظر صرفبه محض تخلف از شرط و  ،شرط فعل باشد یا شرط نتیجه باشد
حق فسخ حتی در شرط مخوالف بوا کتواب نیوز وابوت       ،گردد و بنابرایناختیاری، حق فسخ وابت می
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ف آن وجود داشته باشد. درخصوص شرط صفت نیوز حوق فسوخ در    است مگر این که دلیلی برخلا
غیر از موردی که وصف مشروط به لحاظ شرعی ممنوع باشود کوه در    ،صورت تخلف جاری است

اگور در عقودی شورط شوود کوه انگوور بوه عنووان          ،این خصوص خیار فسخ وجود نودارد. بنوابراین  
بوه شوراب را داشوته باشود، در چنوین       موضوع و مورد معامله واجد صفتی باشود کوه قابلیوت تبودیل    

: 1388 )اموام خمینوی،   برای مشروط له حق فسخ وجود ندارد ،موردی اگرمبیع فاقد آن وصف باشد
251 .) 

اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شوود یوا معلووم شوود     »بیان داشته:  240ی قانون مدنی در ماده
اختیار فسوخ معاملوه را خواهود     ،او شده استکسی که شرط به نفع  ،که حین العقد ممتنع بوده است

حکوم موذکور در ایون مواده مربووط بوه       «. داشت مگر این که امتناع، مستند به فعل مشروط له باشود 
جایی است که شرط غیرمقدور و یا به اصطلاح ممتنع باشد که از موارد بطلان شرط و عدم سرایت 

یر تووان در سوا  را بوه روش قیواس موی   حکوم آن   ،آن به کل عقد عنوان گردیده است. بودین جهوت  
نفع و فایده بودن شرط و یا نامشروع بودن آن، جواری دانسوت    بی مواردی که شرط باطل باشد نظیر

ی لاضورر  و حکم به خیار فسخ نسبت به کل عقد برای شروط له نمود. مبنای چنوین خیواری قاعوده   
 باشود  ط بوه جهول شوروط لوه موی     وبوت ایون خیوار منوو    ،بوده و همان طور که شیخ انصاری معتقدند

 (.276-277: 1353 )امامی،
 در این خصووص سوکوت  « نامشروع»و شرط « بدون نفع و فایده»قانون مدنی نسبت به دو شرط 

 و قراردادهوا  لوزوم  اصول  بوه  توجه با مواردی چنین در که گردد استدلال چنین است ممکن و نموده
 بنوابراین  ،کنود  موی  رفوع  بلکوه  ،نمایود  نموی  ابوت و را حکوم  لاضورر  قاعوده  که مطلب این به توجه نیز
 آن مگور  ؛گوردیم  قائول  له مشروط برای فسخ حق و شده متوسل قیاس به مواردی چه در توانیم نمی
 یوا  باشود  عمودی  تخلوف  ایون  خوواه  ،اسوت  شورط  از تخلوف  صورف  خیوار  مبنوای  باشویم  معتقد که

 باشود  موی  عقود  در ذکور  منزلوه  بوه    ا عرف و      نوعا  امری چنین و غیرفاسد یا باشد فاسد شرط. غیرعمدی
 دارد وجوود  موورد  ایون  در فسوخ  خیوار  نیوز  فقهوی  معتبور  آرای به مراجعه با ،(مدنی قانون 225 ماده)

 . (290: 1389 )انصاری،
 ایون  در آن وجوود  عودم  و لاضورر  مبنوای  بوه  توجوه  بوا  عقلایوی  فایوده  و نفع فاقد شرط مورد در
 موورد  شورطی  کوه  چورا  ،گوردد  ایجواد  توانود  نمی نیز سخف حق که است شده گفته بنابراین ،مصداق
 فایوده  و نفوع  بودون  شرط. گیرد قرار تایید مورد خردمندان توسط که گیرد می قرار حقوقی حمایت

 . (291: 1379 )کاتوزیان، معناست بی آن از ناشی ضرر جبران و است اور هرگونه فاقد
 بور  عولاوه  لوه  مشوروط  بورای  فسوخ  حوق  اریبرقر معیار ،حقوقدانان از برخی اعتقاد به ،سویی از
 به شرطی چنین گرفتن نظر در با  له مشروط که باشد می این باطل شرط از ناشی زیان و ضرر جبران
ی شورط تصوور   رضوایت وی بوا توجوه بوه نفعوی کوه درنتیجوه        ،است. بوه عبوارتی   داده رضایت عقد
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ن شرط، رضایت مشروط لوه بوه عقود    اعلام و ابراز گردیده است و با کشف بی فایده بود ،نموده می
از جهت ایجاد حق فسخ بین هیچ یک از شوروط باطول تفواوتی وجوود      ،اصلی کامل نیست. بنابراین

 (.105: 1386 )شهیدی، ندارد
قانون مدنی، در مورد شرط بدون نفوع   240ی برخی اساتید نیز با استناد به وحدت ملاک از ماده

 (.277: 1353)امامی، باشندوط له حق فسخ قائل میو فایده همانند شرط ممتنع برای مشر
قانون مدنی در رابطه با تأویر درج شورط باطول و فاسود     1172و  900در حقوق فرانسه، بین مواد 

ایون قوانون، شوروط باطول یعنوی       900ی در ضمن عقد تعارض وجود دارد. در حالی که طبوق مواده  
نه سبب بطلان کل عقد نخواهد شود، در  شرط غیرمقدور، شرط نامشروع و شرط خلاف اخلاق حس

                            شوود. عمولا  نیوز مطوابق     موی مقرر شده است که چنین شروطی موجب بطلان کل عقد  1172ی ماده
ایود کوه چنوین    منرویه قضایی آن کشور بطلان شرط ضمن عقد در صورتی به کل آن سورایت موی  

سی در این مورد بوه شورط   ی طرفین عقد باشد. شرط اسااراده ی کننده تعیینشرطی، شرط اساسی و 
 باشد.خلاف مقتضای عقد در حقوق ایران نزدیک می

قانون تعهدات، غیرمقدور بودن، نامشروع و یوا   20ی ماده 1در حقوق کشور سوئیس مطابق بند 
مخالف اخلاق حسنه بودن موضوع عقد سبب بطلان آن مقرر گردیده و در بند دوم از هموین مواده   

داند مگور ایون   به خود شرط دانسته و آن را قابل سرایت به کل عقد نمی مربوط      صرفا فساد شرط را 
بیانگر عدم انعقاد چنین عقدی در صورت فقدان شرط ضمن عقود باشود.    واحوال اوضاعکه قراین و 

ی متعواملین کوه علوت    در چنین حالتی سرایت بطلان به کل عقد بوه سوبب تخلوف از اراده    ،بنابراین
 د بود.خواه ،باشداصلی عقد می

اما دارای ایون   ،هرچند که وضعیت مذکور در حقوق سوئیس منطبق بر اصل صحت عقود است
کشوف نمایود کوه اموری      بواره  درایون ی باطنی و واقعی متعواملین را  ایراد است که دادرس باید اراده

دهد که اقدام به تغییر شوروط ضومن   دشوار است. رویه قضایی این کشور به قضات این اجازه را می
 ،مثوال  عنوان به ؛عقد حتی اگر از جمله شروط فاسد باشد و جایگزین نمودن آن با شروط معتبر نماید

تواند شرط مندرج در ضمن عقد مبنی بر تعیین نرخ بهره بسویار گوزاف و نامتعوارف را بوه     قاضی می
 ی قانونی بدل سازد.نرخ بهره

شووند. اگور   رمهم تقسویم موی  در حقوق انگلستان، شروط ضمن عقد به شروط مهم و شروط غیو 
ممکن است منجر به بطولان کول    ،شرط باطل و فاسد ضمن عقد از جمله شروط مهم و اساسی باشد

 نماید.در حالی که بطلان شروط غیرمهم به صحت عقد خللی وارد نمی ،قرارداد گردد
ت در حقوق انگلیس، دادگاه در چنین موواردی اختیوار دارد کوه قسومت باطول عقود را از قسوم       

در حال حاضور در حقووق انگلویس، تجزیوه      (.388: 2017، 1ریچشاصحیح آن تجزیه و جدا نماید )

                                                                                                                                                    
1. Cheshire 
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از سوی دادگاه هم در صوورت بطولان بعوض عقود از جملوه شوروط ضومن آن بور مبنوای           1قرارداد
در حالی که در گذشته این امر فقط محودود بوه    ،لا و هم بر منبای قوانین موضوعه امکان دارد کامن

 ز منظر کامن لا بود.بطلان ا
گیورد و منجور بوه بطولان     ، تجزیه قرارداد صورت نموی باشد میاگر اجرای عقد مغایر با نظم عمو

 کل عقد خواهد شد.
موجب  ،شرط باطل ضمن عقد هرگاه علت اصلی و اساسی انعقاد عقد باشد ،در حقوق انگلیس

ی عقد دخالت نمووده  ر سازندهبطلان کل عقد خواهد شد و در چنین حالتی این شرط به منزله عنص
 ،بنابراین .باشدمبطل کل عقد می ،و چون قصد مشترک متعاملین مغایر نظم عمومی و یا قانون است

 پوذیر  امکوان تجزیوه عقود در صوورتی     ،نماید. به طور کلیدر چنین حالتی تجزیه قرارداد صدق نمی
 (. 107-110 :1386)شهیدی، است که شرط نامشروع، علت اصلی تشکیل آن نباشد

 

 محدود نمودن موارد اعمال حق فسخ .2-3
ی انحلال عقد واحد بوه عقوود متعودد    در رابطه با تعارض یا عدم تعارض خیار تبعض صفقه با قاعده

اگور انحولال عقود، در عقوود      باشوند کوه  معتقد می باره درایندر فقه بحث شده است. احدی از فقها 
شترک و بنای متعاملین بر مجموع معاوضه و عدم تحقوق  به دلیل تعلق قصد م ،معوض صورت گیرد

صحیح آن است که نتوان حکم بر لزوم بعض معاملوه در صوورت بطولان بعوض دیگور       ،آن بنابراین
در چنین موردی باید حکم بوه خیوار توبعض     ،نمود و چنین امری خلاف رضای متعاملین است. پس

ی مرکوب بوودن عقود از دو عقود مسوتقل و      صفقه نمود. انحلال عقد واحد بوه عقوود متعودد بوه معنو     
غیرمرتبط با یکدیگر و از ابتدای انعقاد آن نیست کوه عودم صوحت یکوی از ایون عقوود بوه صوحت         

ی انحولال عقود واحود بور عقوود متعودد در جوایی صودق         قاعوده  ،دیگری خللی وارد ننمایود. بلکوه  
دو عقد صوحیح و باطول   نماید که عقدی واحد منعقد گردیده و به موجب حکم عقل و عرف به  می

 گوردد  شود و به دلیل تعلق رضای متعاملین بر مجموع معامله، خیار تبعض صفقه ایجاد موی تقسیم می
 (. 152-153ه.ق:  1419)موسوی بجنوردی،

 توان اعمال حق فسخ در بطلان جزئی قرارداد را محدود نمود:در موارد ذیل می
گردد، اگر با توجه به قراین و شواهد موجود  و در صورتی که عقد واحد به عقود متعدد منحل1

حق فسخ ایجاد  ،بنابراین .اندوابت گردد که متعاملین انضمام و پیوستگی اجزای عقد را قصد ننموده
مبنی بر پیوستگی اجزای قورارداد اسوت و خولاف     باره دراینی مشترک مفروض اراده .نخواهد شد

ی واحد برای اجزای یک عقود را  ، صرف انعقاد صیغههاآن باید وابت گردد. هرچند که برخی از فق
داننود و معتقدنود کوه قصود متعواملین مبنوی بور        دال بر مفروض دانستن چنین ارتباط و پیوستگی نمی

 (.  42و  74ه.ق:  1418 )حسینی مراغی، تصریح اوبات گردد ی واسطه بهپیوستگی اجزای عقد باید 
                                                                                                                                                    
1. Severance 
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ظور پیوستگی اجزای آن و براساس قصود مشوترک   حق فسخ در بطلان جزئی یک قرارداد به من
ها این یکپوارچگی را اراده ننمووده و   اگر احراز گردد که قصد مشترک آن ،بنابراین .متعاملین است

ای نبوده و هر یک از اجزا نیز به تنهایی غرض و مطلووب از  یا در دید طرفین عقد حائز اهمیت ویژه
حق فسخ ناشی از خیوار توبعض صوفقه جواری نخواهود بوود و       نماید، معامله را برای ایشان تأمین می

 تواند صورت گیرد.احراز این اراده به هر طریقی حتی از طریق عرف و عادت می
 نماید:قانون مدنی در رابطه با جعاله این استدلال را تأیید می 566ی متن ماده

صود بالاصاله جاعل بوده هرگاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مق»
ملی که کرده اسوت، مسوتحق خواهود    باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمی به نسبت ع

 ...«.بود
                                                                                      و ارتباط و پیوستگی بین اجزای عقد گاه به حدی زیاد است که در دید عرف و نوعوا  اسوتقلال   2
ی واحد به عقوود متعودد و تجزیوه    انحلال عقد ،باشد. در این حالتتصور نمی ها از یکدیگر قابلآن
باشد. گاه بین اجزای عقد ارتبواط و                                                نیست و موضوع معامله ماهیتا  فاقد این قابلیت می پذیر امکانآن 

ها در یک عقود گورد   ی آناما همه ،باشندپیوستگی موجود نیست و این اجزا مستقل از یکدیگر می
تواننود                                         باشد که اجوزای معاملوه ماهیتوا  موی    میاند. و حالت سومی هم متصور است و آن زمانی آمده

ی خود و بر طبق یک سوری مصوالح و توأمین منفعوت     اما متعاملین با اراده ،مستقل از یکدیگر باشند
اند تا حودی کوه انحولال    ها پیوستگی ایجاد نمودهها را مرتبط با یکدیگر دانسته و بین آنخاص، آن

 سایر اجزای معامله خواهد شد. یکی از اجزاء سبب اسقاط مقصود و غرض از
محقوق   ،ی متعواملین بور مجمووع تعلوق گرفتوه اسوت      حق فسخ تنها در فورض اخیور کوه در اراده   

 باشد و در تمامی فروض انحلال عقد، حق فسخ وجود ندارد. می
و اصطلاحات وحدت مطلوب و تعودد مطلووب از جملوه اصوطلاحات رایوف در فقوه و حقووق        3

 باشد. مدنی می
وب در این دو اصطلاح به معنی غرض به کار برده شده است. گاه اجزای یوک معاملوه   واژه مطل

گیرد و بدون هور یوک از اجوزاء قصود از معاملوه حاصول       همگی از یک غرض و مقصود نشأت می
شود و گاه هر یک از اجزای معامله به تنهایی نیوز موضووع   گردد که وحدت مطلوب نامیده مینمی

توانود  تعدد مطلوب وجود دارد. در صوورت تعودد مطلووب عقود موی      قصد و غرض طرفین است و
اموا در صوورت وحودت     ،علیرغم بطلان جزئی از آن به حیات خوود در موابقی صوحیح اداموه دهود     

 )کریمی و رحیمی، مطلوب با بطلان بخشی از عقد باید قائل به حق فسخ برای طرف متضرر گردید
1391 :78 .) 

 
 
 



              

  

82 

هم
زد
 پان
ال
س

ره 
ما
 ش
/

54 /
هار

ب
 

13
99

 

T
h

e 
ri

g
h
t 

to
 t

er
m

in
at

e 
a 

p
ar

ti
al

 a
n
n

u
lm

en
t 

o
f 

a 
co

n
tr

ac
t 

in
 I

m
am

i 
ju

ri
sp

ru
d
en

ce
, 
th

e 
Ir

an
ia

n
 l

eg
al

 s
y
st

em
 a

n
d

 c
o
m

m
o
n

 l
aw

 /
 A

u
th

o
rs

: 
E

sl
am

i 
p

an
ah

 A
li

, 
A

la
ee

 A
si

y
eh

 

Volume 15, Issue 55, Spring 2022  

 

 حق فسخ در حقوق کامن لا .3
باشد. این اصول در  یکی از اصول مهم حقوق، در حقوق ایران و فقه امامیه، اصل لزوم قراردادها می

ی آن در ایون  خاتموه  ،نظام حقوقی کامن لا کمتر مورد توجه قرار دارد. فسخ قرارداد یا بوه عبوارتی  
ی طورف  نظام حقوقی در فرضی که احدی از طرفین تعهدات قراردادی خود را نقض نماید و از سو

گیرد. اما به محض نقوض تعهودات ناشوی از قورارداد ایون حوق بورای وی ایجواد         متضرر صورت می
اقدام بوه اجواره یوک کشوتی از      Aاگر شخص  ،مثال عنوان بهگردد و نیازمند علت و دلیل است.  نمی

از خوراب بوودن یخچوال آن     ،بعد از عقود  Aو به منظور حمل گوشت نماید. اگر شخص  Bشخص 
حق فسوخ را خواهود داشوت و حوق وی در خاتموه قورارداد منووط بوه ایون امور            ،ع گرددکشتی مطل

یوا خیور و    دهود زی در جهت تعمیر یخچال را میمهلت و امتیا Bباشد که آیا قانون برای شخص  می
 (.680: 2017، ریچشاتوانایی چنین امری را دارد یا خیر ) Bآیا شخص 

اقدام به فسخ نماید که طریق دیگوری بورای اجورا و    تواند طرف متضرر در صورتی می ،بنابراین
در صورتی که بطلان جزئی یک قرارداد منجر به این شود  ،ی قرارداد وجود نداشته باشد. پسادامه

 است. پذیر امکانی قرارداد نباشد، فسخ با ذکر دلیل و علت که راه دیگری برای ادامه
ه و اختیار وی در پایان دادن بوه قورارداد در   در حقوق انگلستان، حق فسخ احدی از طرفین معامل

 دو مورد مطرح شده است:
شود، پیش از این کوه موعود اجورای آن فورا     موردی که احد متعاملین که مقصر محسوب می .1

 اقدام به رد قرارداد نماید.  ،رسد و یا این که به طور کامل اجرا گردد
شد. نقوض اساسوی بوه ایون معناسوت کوه       موردی که در قرارداد یک نقض اساسی رخ داده با .2

گرفته دارای اهمیت اساسی  مجموع قرارداد در نظر گرفته شود و ملاحظه شود که آیا نقض صورت
 (.686: 2017، ریچشاهست یا خیر )

 .اظهار خلاف واقع. 3
 

 رد قرارداد .3-1
زمان اجورای تعهود،    افتد که یکی از متعاملین پیش ازدر حقوق انگلستان رد قرارداد زمانی اتفاق می

 ،نمایود. در ایون اصوطلاح   به هر دلیلی اقدام به نقض تعهد خود و خاتموه قورارداد بوه واسوطه رد موی     
اعولام   ،اسوتعمال الفواظ یوا ارتکواب فعلوی کوه حواکی از رد قورارداد باشود          ی واسطه بهطرف مقصر 

باشود  احتورام وی نموی   بند نیست و مورد نماید که دیگر به تعهدات قراردادی خود در آینده پای می
(. رد در این مفهوم خود یوک نقوض بلاواسوطه و فووری قورارداد اسوت و       681388: 2017، ریچشا)

 ی منزله بهمقصر این رد را اجرای عقد منتظر بماند و طرف غیرطرف دیگر تکلیف ندارد که تا زمان 
کوه قوادر خواهود بوود کوه بورای       بل ،به قرارداد ادامه ندهد تواند میپایان عقد قلمداد نموده و نه تنها 

 ی دعوا نماید.مطالبه خسارت اقدام به اقامه
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طرفوه صوورت    رد قرارداد توسط طرف ناقض، در واقع نوعی فسخ قرارداد است که به نحو یک
ممکن است که متعهد اجرای آن را  ،گیرد. در صورتی که یک قرارداد به نحو جزئی باطل باشدمی

چنود کوه وی در صوورت ورود    ؛ هرچنین قوراردادی بوه آن پایبنود نمانود    به سود خود نداند و با رد 
 باشد.خسارت ملزم به جبران آن در مقابل طرف دیگر می

 

 نقض اساسی .3-2
اگر یکی از متعاملین بدون این که اقدام به رد صریح یا ضمنی تعهدات خود نماید، مرتکوب نقوض   

اقودام بوه فسوخ قورارداد نمایود. در رابطوه بوا         طرف دیگر قادر خواهد بود که ،اساسی قرارداد گردد
تشخیص ماهیت نقض اساسی دادگاه امکان دارد که ملاک را در اهمیتی بداند کوه متعواملین بورای    

 شرط نقض شده قائل هستند و یا به اهمیت نتایف حاصل از نقض توجه گردد.
نعقواد عقود واجود چوه     نماید که تعهد نقض شده در زمان ادادگاه در این مورد اتخاذ تصمیم می

گوید: برای تشخیص نقض اساسی قورارداد بایود بوه    می باره دراینمیزان اهمیت بوده است. لرد بوئن 
ی واقعی متعاملین و تعهدات اساسی انعقاد آن توجه نمود و از این مسیر اراده واحوال اوضاعقرائن و 

 (.686: 2017، ریچشاو غیراساسی را تشخیص داد )
ن جزئی یک قرارداد ممکن است از مصوادیق نقوض اساسوی محسووب و موجوب      بطلا ،بنابراین

 حق فسخ برای طرف متضرر گردد.
 

 .اظهار خلاف واقع3-3
ی هود. در پرونوده  ی آن را موی اظهار خلاف واقع در عقود بوه طورف قورارداد حوق فسوخ و خاتموه      

ودنود و بورخلاف   ارگینگتون علیه موریسه، مدیران شرکت وجهوی را از طورف دیگور اسوتقراض نم    
در حوالی   ؛نمایندواقع اظهار داشتند که موضوع قرض را به منظور بهبود ساختمان شرکت مطالبه می

دادگاه به این دلیل کوه مودیران    ،که قصد واقعی ایشان پرداخت دیون شرکت بود. در این خصوص
وع مهم و اساسی به عنوان یک موض ،اندشرکت اظهار خلاف واقع نموده و واقعیت را کتمان نموده

اگر بطولان جزئوی یوک قورارداد از مصوادیق اظهوار        ،(. بنابراین74: 2017، ریچشافسخ را پذیرفت )
 گردد. موجب ایجاد حق فسخ می ،خلاف واقع باشد

 

 های حق فسخمحدودیت .3-4
 باشد.شامل تأیید قرارداد و سقوط حق فسخ می ،شودها که مانع حق فسخ میاین محدودیت

 

 تأیید قرارداد .3-4-1
لا، تأیید قرارداد توسط شخص دارای حق فسخ موجب سقوط حق فسخ خواهود شود.    در نظام کامن

ی لانگ علیه لوید، خوانده در فروش یوک خوودروی کوامیون بوه خواهوان      ، در پروندهمثال عنوان به
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باشود.   مایول سورعت داشوته    40باشود در هور سواعت    اعلام نمود که کامیون موضوع معامله قادر می
خواهان کامیون را از خوانده خریداری نمود. دو روز پس از انعقاد عقد، خواهان بوا کوامیون    ،سپس

سووخت   کننوده  تنظویم اقدام به سفر نمود و متوجه شد که کوامیون دارای عیووبی از جملوه عیوب در     
نمایود و خواهوان    های تعمیر را فراهمخوانده به خواهان پیشنهاد داد که هزینه ،                    کامیون است. متعاقبا 

                         مجوددا  کوامیون خوراب     ،                                         خواهان مجددا  به سفر با کامیون اقدام نمود ،نیز پذیرفت. پس از تعمیرات
اما دادگاه به ایون اسوتناد کوه وی پوس از      ،شد. خواهان دادخواستی مبنی بر فسخ قرارداد اقامه نمود

 ،و با اطلاع از وضعیت کوامیون اظهارات خلاف واقع را تأیید نموده  ،اطلاع و پذیرش تعمیر کامیون
 .(572: 2016، 1بنابراین حق فسخی برای خواهان وجود ندارد )جیل ،آن را پذیرفته است

 

 . سقوط حق فسخ به سبب تغییر موضوع قرارداد3-4-2
شود که تغییر موضوع قرارداد موجب از بوین  می گیری نتیجهدر حقوق انگلیس مستنبط از یک رأی 

 شد.رفتن حق فسخ خواهد 
در حالی که این قرارداد مبتنوی بور    ،اقدام به خریداری سهام یک شرکت تضامنی نمود کلارک

                                                                                        یک سری اظهارات خلاف واقع بود. متعاقبا  شرکت تضامنی به یوک شورکت بوا مسوئولیت محودود      
اموا دادگواه بوه     ،تبدیل گردید. کلارک مستند به اظهارات خلاف واقع تقاضای الغاء و فسخ را نمود

 ؛نیسوت  پوذیر  امکوان اد تغییر ماهیت سهام شرکت این دعوی را نپذیرفت و مطرح نمود که فسخ استن
 (.135: 2017، ریچشاباشد )چرا که امکان اعاده وضع به حالت قبل از قرارداد منتفی می

 

 گیری نتیجهبحث و 
 بوا  حالیکوه  رد ،باشود  موی  «اللوزوم  اصواله » با مغایر ابتدا در قرارداد جزئی بطلان صورت در فسخ حق

 نوه  که شد خواهد مشخص ،شود می ناشی اراده حاکمیت اصل از که آن مبانی و اصل این در تدقیق
 متعواملین  اراده بوه  فسوخ  حوق  نظیور  آن بور  وارد اسوتثنائات  بلکوه  ،عقوود  بوودن  آور الوزام  نیروی تنها
 عودالت  و «لاضرر اعدهق» مغایر قراردادها لزوم به بودن قائل مواردی چنین در ،علاوه به .گردد برمی

 ضمن شروط به نسبت اصلی تعهد جزئی بطلان در اولویت قیاس به استناد ،همچنین. است اجتماعی
 توبعض  خیوار  عنووان  تحوت  ایران حقوق در فسخ حق این .بود خواهد فسخ حق تقویت موجب عقد
 عنوان به زنی عقد ضمن شروط بطلان ،همچنین .باشد می شرایطی دارای و است شده شناسایی صفقه
 صوفقه  تبعض خیار در مندرج فسخ حق. است حکم همین دارای قرارداد جزئی بطلان اقسام از یکی
 بوه  توجوه  بوا  آن نموودن  محودود  و باشود  داشوته  را اعمال قابلیت جزئی بطلان موارد تمامی در نباید

 بوه  لا کوامن  حقووق  در. گوردد  موی  پیشونهاد  «مطلووب  تعدد» و «مطلوب وحدت» جمله از معیارهایی
 و دلیول  نیازمنود  فسوخ  و شود  نخواهود  ایجاد متضرر برای فسخ حق ،قراردادی تعهدات نقض محض

                                                                                                                                                    
1. Jill 
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 و «اساسوی  نقوض » و «قورارداد  رد» موورد  سوه  در انگلسوتان  حقووق  در فسوخ  حوق . باشود  موی  حجت
 پیودا  مصداق نیز قرارداد جزئی بطلان در مورد سه هر و است شده بینی پیش «واقع خلاف اظهارات»

 تاییود » جمله از هایی محدودیت ،همچنین. است صفقه تبعض خیار با متفاوت آوار دارای و ایدنم می
 فسوخ  حوق  اعموال  موانع  که داشته وجود «قرارداد موضوع تغییر سبب به فسخ حق سقوط» و «قرارداد
 .شد خواهد

 

 سپاسگزاری
اشتند، کموال امتنوان را   نگارندگان از عزیزانی که در فرآیند انتشار این پژوهش نهایت همکاری را د

  .دارد
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